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 چکیده
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ده د. تمرا مذاهب خمسه  دف اص  وجهد ای ن هری مختل  آن فا مهفد است رد قراف میشیه 
  امر ادله و اندم ترکقرعد  و لزوا بردزیدن اهم بر مرم ه گرا تزاحم احکرا دف مقرا عم  

مبرنی شرعی قرعد  دف آنرر متفروس است؛ یع ی دف برخ ی ادل ه  همچ هن کت ر  و س  ت  
اند و دف ادله دیگر ههن اجمرع  عق   قیر   استحسرن  مصرلح مرسله و سد ذفای ع ترکم 
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دف بر  تزاحم نیز تهجه به مصرلح و مفرسد  ترتب احکرا  زمرن و مک رن احکرا برفسی کرد. 
 شهد.شمرد  می« اهمیت»از مهافدی است که احرازک  د  قرعد  

 
 .اهم و مرم  مصرلح و مفرسد  مصلحت  تزاحم  مذاهب فقری ها:کلیدواژه

 

                                                                 
 esfandiari@isca.ac.ir یهاگاه عشوم و فرهن  اسلاموواب،ت  ب  فق  پژ یهاگروه دانا یاردانا *

 hojjatkhah90@ut.ac.irم،ئول( )نوی،نده اسلام داناگاه تاران  ینظر یگروه مبان یاراستاد **

 khademi90@ut.ac.ir یمذاهب اسلام یقیمطالهات تطب یزموخت  دکتردانا ***



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه هش/ پژو 111

 

 مقدمه
و اجتمیاعی   هیای فیردی  امیروزه در همی  عرصی     «قانون اهمیت»یا « اهم و مام»ده قاع

هیای مختشفیی   گان  فقای ب  شیوهسیطره خویا را نمایان ساخت  است و در مذاهب پنج
نقشی و مبتنیی بیر مصیالح احکیام     ی  شود. این قاعده از قواعد عقشیمورد استناد واقع می

است و یکی از قواعد کشیدی در فق  اسلامی و ابزاری کارزمید در دسیت مجتایدان بی      
ب،ا بر اساس زن  کاری ک  واجب است حرام  ییا کیاری کی  حیرام     رود ک  ه شمار می

عمدتاً مربوط ب  موارد تزاحم احکام شرعی در « اهم و مام»شود. قاعده است واجب می
توان ب  هر دو عمل کیرد  بایید اهیم را    مقام عمل ب  زناا است؛ یهنی در موردی ک  نمی

 انجام داد و مام را فرو گذاشت.  
  «ترتیب »  «تیزاحم احکیام  »در مذهب امامیی   بیایتر در م،یائل    « ماهم و ما»قاعده 

هیا  زمده است؛ البتی  در برخیی کتیاب   « اجتماع امر و نای»و « ع،ر و حر »  «مصشحت»
وور یمنی ییا  نیز ب « دلالت امر بر نای از ید»و « تهار »در باب  کفای  الاصولمانند 

این قاعده بیا برخیی موییوعات و    عنوان مقدم  درباره زن بحث شده است. همچنین ب 
  «تقیی  »  «حکومیت و ورود »  «احکام اولیی و ییانوی  »  «لا یرر»قواعد  از جمش  قاعده 

 ارتباط دارد. « م،ائل م،تحدی »و « دفع اف،د ب  فاسد»
  «اولوییت »  «استح،یان »  «قییاس »  «مصیشحت »های در مذاهب اهل سنت  در بحث

وور یمنی از قاعده ب « فق  حکومتی»و در « امه توازن بین حقوق فرد و ج»  «مهاری »
نیز « یرورت»و « یرر»  «مصالح و مفاسد»شود. همچنین در بحث اهم و مام بحث می

از این قاعده استفاده شده است؛ مثل یرورت ورود بیدون اذن بی  منیزل بیرای نجیات      
 برتری دارد.« وجوب اذن ورود»خان  ک  اهم است و بر حکم صاحب
توانیم هیر جیا کی  تزاحمیی در عمیل ایجیاد شیود  بیا         کشی با این قاعده میوور ب 

ب،یت  تاخی  مصالح و مفاسد و اهم بودن یکی از دیگری  راه خویا را یافت   از بین 
قاعده اهیم و مایم در میذاهب خم،ی      »اساسی این است ک   موجود رها شویم. پرسا

تر  مبیانی و ادلی  اهیم و    یر دقیقشود و راهکارهای دریافت و ب  تهبهگون  شناسایی می
 «.مام در فق  مذاهب هی،ت 
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در « اهمیت»این پژوها درصدد است با توج  ب  اهمیت و کاربرد روزافزون قاعده 
جامه  اسلامی مهاصر  با واکاوی این قاعده از دیدگاه فق  میذاهب اسیلامی  افیزون بیر     

را از دییدگاه  « اهیم و مایم  »  مفاوم  ماهیت و جایگاه زن در فق  میذاهب  مبیانی و ادلی   
 ای ارزیابی کند.گان  فقای ب  صورت مقای، مذاهب پنج

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ترین قواعد فقای و اصولی است ک  محققان ترین و مبناییقاعده اهم و مام یکی از مام
 ب  لحاظ اهمییت و هایی انجام داده و زوایای مختشب این قاعده را یی درباره زن پژوها
اند. همچنین با توج  ب  اهمییت ایین قاعیده  زییاتی از     بررسی کرده یکاربرد زن در فق  ی 

اند. علاوه بر تثییدهای قرزنی  در سینت  وور  یرم،تقیم این بحث را زوردهقرزن کریم ب 
 نیز موارد فراوانی زمده ک  احکام صادرشده در زناا از مصادیق این قاعده است.  

ین تحقیق  روشن شدن مبانی مذاهب فقای درباره این قاعیده و ییافتن   از نتایج و فواید ا
عینیی و   نقاط اشتراک و اختلاف زناا است ک  ب  پیاده شدن احکام اسلام در جامهی  و جنبی   

عمشی پیدا کردن فق  کمک شایانی خواهید کیرد. همچنیین بیا ایین پیژوها بیرای تقرییب         
 امات مذاهب فقای روشن خواهد شد.  مذاهب اسلامی و تبیین ماترکات  برخی از ابا

 تعریف اهم و مهم

تر هنگام تزاحم میان دو حکم. اهم و مام در اصطلاح عبارت است از تقدیم جانب مام
تر بر مام هنگام تزاحم زناا در مقام امتثال؛ یهنیی  ب  عبارتی دیگر  لزوم تقدیم حکم مام

د  باید ب  اهم عمل کرد و مایم  توان هم ب  اهم و هم ب  مام عمل کردر موردی ک  نمی
 . (841: 4183)جمعی از ماققان  را فرو گذاشت 

 جایگاه قاعده در مذاهب خمسه

گان  فقای جایگاه مامی برای قاعده اهم و مام در حل مهضلات مربوط بی   مذاهب پنج
انید و زن را راهکیار مناسیبی بیرای م،یائل م،یتحدی        تزاحم احکام در مقام امتثال قائیل 
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وور دقیق در مذاهب اربه  اهل سنت شناسیایی نایده   نند. البت  این قاعده تاکنون ب دامی
هایی از زن را در ورح مباحثی مانند مصالح و مفاسد توان ریا است؛ از این رو فق  می

هایی درباره ترتب اصول و قواعد فقای یا در برخی قواعید پراکنیده   واقهی احکام  بخا
  افضل در بین دو واجب و دفع اف،ید بی  فاسید یافیت. از زن     فقای  مانند لزوم توج  ب

سو  در فق  شیه  در قالب م،ائل مامی مانند لا یرر  تقی   ع،ر و حیر   مصیشحت و   
مف،ده و در عشم اصول نیز در بحث تیزاحم در فهیل مکشیب و تیا حیدودی در بحیث       

 تهار  بین ادل  و ترتب ب  م،ئش  اهم و مام توج  شده است.  

 اهم و مهم در فقه مذاهب پیشینه

های فقای اهل سنت  اهم و مام بیاتر ب  مهنای اولوییت لغیوی زمیده اسیت      در کتاب
تیوان  در برخی مباحث فقای اهل سنت نیز می 1کرد  نائم و فَیء.مانند اولویت در هزین 

تیزاحم  »  «ییرر »ایری را از اهم و مام ب  مهنای اصطلاحی یافیت  از جمشی  در بحیث    
در فق  اهل ت،نن  حکومت جایگاهی خا  «. فق  حکومتی»و « تزاحم مفاسد»  «مصالح

و افیراد حیق   شیود  دارد و در تزاحم احکام فردی و عمومی  احکام عمیومی مقیدم میی   
مجشی  الاحکیام   ییا  المجش  وور ماخ   کتاب ب  ندارند نظم اجتماعی را مختل سازند.

ای محاکم شرعی حکومت عثمانی نوشت  شده گیری از فق  حنفی بری ک  با بارهی الفقای 
و ب  لحاظ داشتن مباحثی در فق  حکومتی عشمای مذاهب دیگر نیز از زن اسیتقبال کیرده   

دفیع  »  «تحمل یرر خا  برای دفع یرر عام»اند یی ب  مباحثی هون و زن را شرح داده
« ب منیافع اولویت داشتن دفع مفاسد بر جشی »یا « تریرر شدیدتر با ارتکاب یرر خفیب

 .(42: 4131)باشا  اهتمام ورزیده است 
ک  در « یرر»و « مصالح و مفاسد»در بحث های این قاعده در فق  اهل سنت  از مثال

نبدی،   )ابدن « دَرء المفاسد أولی من جشب المصالح: »اند ازقالب برخی قواعد زمده  عبارت

؛ 38)همدان:  « تکیاب اخفامیا  اذا تهار  مف،دتان روعی أعظمامیا ییرراً بار  »  (38: 4143

؛ 31: 4143نبدی،   )ابن« یتحمل الضرر الخا  لدفع یرر عام»  (28/484: 4141وزاره الاوقاف  

 .(28/484: 4141وزاره الاوقاف  
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یهنی تقدم حکم اهم بر مایم در مقیام امتثیال بی      اهم و مام ب  مهنای اصطلاحی یی 
های اصیولی اهیل سینت و مهمیولاً در     ابی را باید بیاتر در کتدو حکم ی  هنگام تزاحم

هیای  ج،یت. در کتیاب  « مهاریی  »و « اولویت»  «استح،ان»  «قیاس»یمن ابوابی هون 
تقدیم الأصیشح فالأصیشح؛ تقیدیم    »قواعد زنان نیز این قاعده در خلال ذکر قواعدی هون 

: 4124 )عزاجد،ین  زمده اسیت  « درء الأف،د فالأف،د؛ دفع اف،د ب  فاسد»یا « اصشح بر صالح

4/3). 
توان نمودهای بارزی از اصطلاح اهم و مایم را نیزد مهاصیرانی    در فق  امامی  نیز می

  عیروه هیای  و شیروح و تهشییق   عیروه الیویقی  و صیاحب   جواهر الکیلام مانند صاحب 
التنقییح فیی شیرح    از سید مح،ن وباوبیایی حکییم و    م،تم،ک الهروه الویقیهمچون 

ماذب الاحکیام فیی بییان    های دیگری هون ی و نیز کتابالله خویاز زیت الهروه الویقی
رسید  روشنی دریافیت؛ امیا بی  نظیر میی     از سیدعبدالاعشی سبزواری  ب  الحلال و الحرام

و « مصیشحت »گردد و قدما با عبیاراتی همچیون   استهمال این قاعده ب  قرون پیاین برمی
بحیث احکیام امیوات     ق( در530ادرییس حشیی )  اند  مثل ابنب  زن توج  کرده« مف،ده»

ائیع  ق( در باب موارد عزل قایی شر 676  محقق حشی )(433د4/413: 4143)حلی   ال،رائر
: 4143)علامه حلی  ارشاد الاذهان ق( در 796  علام  حشی )(441د1/13: 4138)حلی  الاسلام 

: 4131)اردبیلی   مجمع الفائده و البرهانق( در 339و مقدس اردبیشی ) (113و  132و  4/183

 .(1/41و  2/443
ق( در 006را شاید بتوان ب  فاییل مقیداد )  « اهم»اولین تهبیر صریح از این قاعده ب  

تیوان زن را در  و پیس از زن  میی   (81: 4131)حلدی   ن،بت داد  نضد القواعد الفقای کتاب 
ق( 1050کشمات بزرگان دیگر یافت؛ از جمش  شیع محمیدتقی رازی نجفیی اصیفاانی )   

  شیییع (2/232: 4123)نبفدی اصدفهانی    در بحیث از ترتیب    الم،ترشیدین هدایی   صیاحب  
: 1525در بیاب لقطی  )نجفیی      جیواهر الکیلام  ق( صیاحب  1066محمدح،ن نجفیی ) 

در باب مف،یده کیارگزاری    کتاب المکاسبق( در 1001( و شیع اعظم انصاری )52/77
دگی بی   برای حاکمان ستمگر و تزاحم زن با مصیشحت بیرزوردن حیوائج میردم و رسیی     

 .(2/32: 4141)انصاری  مصالح بندگان 



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه هش/ پژو 111

 ادله و مبانی قاعده اهم و مهم

ای عام است ک  تم،یک بی  زن در تمیام    گفتنی است ک  هرهند قاعده اهم و مام قاعده
ها متصور است  سخن این پیژوها دربیاره م،یتندات شیرعی قاعیده      ها و عرص زمین 

زن  حجیت این قاعده را برای استنباط احکام  ای است ک  بتوان با استناد ب مذکور و ادل 
 شرعی ایبات کرد.

هایی دارد ک  در بررسی ادل  قاعده اهم منابع استنباط احکام در مذاهب فقای تفاوت
و مام تثییرگذار است. در فقی  شییه   قیرزن  سینت ییی قیول  فهیل و تقرییر پییامبر و          

زیند؛ اما در فق  اهیل ت،ینن   ار میبیت)ع( یی اجماع و عقل منابع احکام فقای ب  شماهل
یی اجماع  قییاس  استح،یان  قیول و     ) (قرزن  سنت یی قول  فهل و تقریر رسول خدا

فهل صحاب  و تابهان  مصالح مرسش  و سد ذرایع از منابع احکام فقای ه،تند و عقیل در  
را  فق  اهل سنت اعتباری ندارد. در این پژوها برای واکاوی باتر بحث  دلایل میذکور 

 ایم.در دو ق،مت ادل  لفظی و  یرلفظی ب  بحث نا،ت 

 الف( ادله لفظی

اند از: قرزن  سیره و سنت منقیول از پییامبر   ادل  لفظی استخرا  قاعده اهم و مام عبارت
 و قول صحاب  و تابهان. )ع(و ائم  مهصوم ) (اعظم

 . قرآن0

تیوان ایین   اشاره شده کی  میی   الله مجیددر تفاسیر شیه  و سنی ب  زیات متهددی از کلام
 زوریم.مهنا را از زناا برداشت کرد. در حد وسع این مقال  و برای نمون   مواردی را می

ارزش بودن دنیا و اینک  اگر هنین نبود ک  درباره بی 2سوره زخرف 95تا  99ی زیات 
ن ب  خیدای  شوند )امت واحده در کفر(  برای تمام کافراتمام مردم دنیا گمراه و کافر می

هات متهدد ها و تختهایی از نقره و دررحمان  قصرهای مجشل و هندین وبق  با سقب
هنانکی  مطشیوب و مقصیود و    یی  زلات و نقا و نگار ی  و انواع وسایل تجمشی و زینت

دادیم  تا زندگی هند روزه مادت و پر زرق و برقاان ی قرار میمهبود دنیاپرستان است ی 
 شود. از هر نظر تکمیل 
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شیود کی  در قیرزن    مح،وب میی « اهم»در اینجا  هدایت مردم و گمراه نادن ایاان 
 کریم لحاظ شده است.

  سوراخ کیردن کایتی میردم و    )ع(ک  ماجرای حضرت خضر 9سوره کاب 71ی زی  
 شیود کی    کند. در زیات بهید مایخ  میی   ب  او را بیان می )ع(اعترا  حضرت موسی

م و مام است و نجات کایتی از دسیت سیشطان  اصیب     این عمل از مصادیق قاعده اه
تر از سوراخ شدن زن بوده است. کاتی متهشق ب  گروهی از م،تمندان بود ک  بیا زن  مام

کردنید و پادشیاهی سیتمگر داشیتند کی  هیر کایتی سیالمی را بی  زور          در دریا کار می
 1گرفت.می

کی  حفیظ   از زنجیا  ن زی   در مورد جواز اکل میت . بر اساس ای 4سوره بقره 179ی زی  
نفس اهمیت بیاتری دارد  شارع مقدس اجازه داده کی  ان،یان مضیطر فقی  بی  انیدازه       

تیر از حیرام بیودن    یرورت  از گوشت مردار بخورد. بر این اسیاس  حفیظ جیان مایم    
 مصرف مردار است.

در مورد جواز جن  دفاعی در کنار م،جدالحرام و حرم امن الایی.   1بقره 131ی زی  
فرمایید در کنیار م،یجدالحرام و حیرم امین الایی بیا        ر این زی  خداوند ب  مؤمنان میی د

شیود کی    مارکان جن  نکنید  مگر زنک  زنان در زنجیا بیا شیما بجنگنید. ملاحظی  میی      
مصشحت حفظ جان مؤمنان  از مف،ده قتیال در م،یجدالحرام و شک،یت  شیدن حرمیت      

 تر دان،ت  شده است.حرم الای بالاتر و مام
در مورد جواز قبول م،ئولیت در دسیتگاه کیافران و    2سوره یوسب 55و  55زیات ی 

ستمگران در صورت وجود مصشحت اهم. در این زیات شریف  زمده است کی  حضیرت   
از کافر ستمگر درخواست ریاست و امارت بر زمین را کرد  حال زنک  قبیول   )ع(یوسب

تیری مطیرح   اینجیا میلاک مایم    م،ئولیت در دستگاه هنین ک،انی حرام اسیت؛ امیا در  
یی و گ،یترش   ک  از اهم وظایب انبیا اسیت ی   شود: اظاار حق و دعوت ب  توحید یی می

سازی برای انجام وظیف  خطیر رسالت و هدایت عدالت در جامه  و در یک کشم   زمین 
سوی حق تهالی. افزون بر ایین  زن حضیرت بیا دراییت و هوشیمندی خیود       ها ب ان،ان

مردم مصر  کاورهای اوراف و خیانواده و قیوم خیویا از خاک،یالی و      باعث نجات
 کننده شد.  قحطی ویران
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تیر از بیدگویی بشنید و    درباره اینک  استیفای حق مظشوم مایم  3سوره ن،اء 150ی زی  
های ان،انی  بایید اهیم و   شود ک  در تزاحم ارزشزشکار است. از زی  مذکور استفاده می

ینجا ارزش دفاع از مظشوم و استیفای حق وی ب  مراتب بیاتر از مام رعایت شود و در ا
ارزش حیا و سکوت است؛ بنابراین این زی  بی  مظشیوم اجیازه دادخیواهی و فرییاد داده      

 .(438د2/433: 4183)قرائتی  است 
ک  بر جواز تقی  برای حفظ جان دلالیت دارد. اظایار کفیر و     2سوره نحل 126ی زی  

ناهان کبیره است و در شرع مقدس حرام اعیلام شیده اسیت؛ امیا     شرک ب  خداوند از گ
شارع مقدس در جایی ک  جان ان،ان ب  خطر بیفتد و ب  اکیراه وی را مجبیور کننید کی      

کاند ییی اجیازه اظایار    و اگر زن کار را نکند  او را میکشمات کفرزمیز ب  زبان بیاورد یی 
 زبانی زن را داده و جایز شمرده است.  

 . سنت1

سنت دومین دلیل نقشی برای اعتبار قاعده اهم و مام است. سنت در مذاهب اهل ت،ینن  
؛ 381دد 4/331: 4338)ر.ک: رفی، اجعبد،   و صحاب  ایاان است  ) (قول  فهل و تقریر پیامبر

و در مذهب امامی  عبارت است از قول  فهل و تقریر  (813و  811د2/811: 4123نمله حنحلی  
)ر.ک: ک  از ورییق رواییات مهتبیر بی  میا رسییده اسیت         )ع(و ائم مهصوم  یهنی پیامبر 

 . (1 : مق،مه 4143؛ طحرسی  23/ مق،مه 4: 4138مبلسی  
و  ) (هیای عمشیی پییامبر اعظیم    توان ب  برخی از سنتدرباره اعمال این قاعده می

 شان اشاره کرد؛ مانند روایاتی ک  بر جواز دروغ گفتن در مواردی خیا  بیت گرامیاهل
کننید و حتیی ق،یم دروغ خیوردن را بیرای      ی دلالت میی همچون اصلاح بین مردم ی یی 

یا روایاتی کی    (48/112و  211د42/212: 4133)حر عاملی  دانند نجات جان دیگران جایز می
قبول م،ئولیت در دستگاه ستمگران را برای دفع ظشم زنان و رسیدگی بی  مؤمنیان جیایز    

 . (32/113: 4131؛ مبلسی  111: 4133)کشی  اند شمرده
 ایم:برای بررسی باتر  ارتباط این قاعده با سنت را در دو ق،مت زورده

 )ص(ـ قاعده اهم و مهم در سیره پیامبر خاتم
بینییم کی  روش زن حضیرت در روابی  فیردی و      میی  ) (با دقت در سیره پیامبر اکرم

در روایتیی از پییامبر    اجتماعی و نیز حکومتداری  لحاظ کردن اهم و مایم بیوده اسیت.   
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اذا اجتمهیت حرُمتیان وُرحَیت الصیغری     »ب  این قاعده تصریح شیده اسیت:    ) (اکرم
تیر  تیر بیرای بیزرگ   لشکبری؛ زنجا ک  دو امر واجب الاحترام جمع شوند  باید از کوهک

. همچنین زن حضیرت  (4/131: 4183اثیر  ؛ ابن113و  24/283: 4133)مطهری  « نظر کردصرف
افتادند  زنان را ب  م،یواک  اگر نبود ک  امت من در ماقت و سختی جانکاه می فرمایدمی

ییا هنگیام هیر نمیاز      (2/43: 4133؛ حدر عداملی    2/24: 4131جمهور  ابی)ابنزدن در هر ویو 
فرمایید:  کردم. در روایت دیگر نییز میی  امر می (2/43: 4133؛ حر عداملی   1/22: 4133)کلینی  

افتادند  وقت خواندن نماز عاا را پاسیی از  و سختی شدید نمیاگر امت من در ماقت »
 .(1/488: 4133؛ حر عاملی  1/284: 4133)کلینی  « دادمشب قرار می

 روایت شده است ک  فرمودند:   ) (از رسول خدا
هیای زن را از زنچی    زیا اولاع داری ک  قوم تو وقتی کهب  را از نو ساختند  پای »

راوی عیر  کیرد:   « تیر گرفتنید   داده بیود  کوهیک   قیرار  )ع(حضرت ابراهیم
فرمودنید:   ) (زن حضرت«. دهید خوب  هرا زن را ب  همان حالت قرار نمی»
م،یشمان نبودنید )و ایمانایان قیوی بیود(  همیین کیار را        هنانچ  قوم تو تازه»

 .(181: 4121)بواری  « کردممی

 در روایت دیگری ب  همین مضمون فرمود:  
 دادم ه از کفییر و جاهشیییت جییدا ناییده بودنیید  دسییتور مییی اگییر قییوم تییو تییاز

 کیردم  کهب  را خراب کنند و زن مقدار را کی  بییرون مانیده اسیت  وارد زن میی     
 سییطح و بییرای زن دو در از شییرق و  ییرب قییرار و کییب زن را بییا زمییین هییم

: 4121)بوداری   کردم درست می )ع(دادم و زن را مانند زمان حضرت ابراهیممی

181). 

جندب مالک نخشی بود ک  در خان  مرد انصیاری  ر داستانی دیگر  هرهند سمره بند
قرار داشت  حفظ حریم خان  هم،ای  و ب  بیان دیگر  حفظ زبروی م،شمان  اهمی بیود  

دستور قطع زن نخل را صادر کند؛ زیرا رفت و زمد سیمره   ) (ک  باعث شد پیامبر اکرم
. بر این اساس ب  نظر (231و  232/ 1: 4133)کلینی  د حرمت منزل هم،ای  را از بین برده بو
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در این م،ئش   فرع قاعده اهم و مام تشقی شیده  « لا یرر»رسد اقدام بر اساس قاعده می
است؛ ب  عبارت باتر  اگر اهم در کار نبود  ورود ب  مشک  یر و قطع درخت قطهاً جیایز  

اد این قاعیده اقیدام لازم انجیام    شد  حال زنک  جواز زن صادر و بر اساس مفشمرده نمی
 .(11د13: 4121)صفار  شد 

در هم  امیور بیرای رعاییت مصیالح      ) (کنند ک  رسول خدااین احادیث یابت می
 اند.کردهتر  تقدیم اهم بر مام را لحاظ میمام

 )ع(ـ قاعده اهم و مهم در سیره ائمه اطهار

توصی  و خود نیز ب  زناا عمل  ها و مرجحاتهمواره ب  رعایت اولویت )ع(ائم  مهصوم
 شود:کردند. در اینجا ب  هند نمون  اشاره میمی

تیر از جشیب مصیالح    روایاتی وارد شده مبنی بر اینک  دفیع مفاسید مایم    (ع)از ائم  
اجتنیاب ال،ییئات أولیی مین اکت،یاب      : »)ع(است  ماننید مرسیش  میروی از امیرمؤمنیان    

اجتناب ال،یئات »همین مضمون ک  فرمود:  یا قول دیگر زن حضرت قریب ب « الح،نات
 .(2/488و  4/133: 4148)انصاری  « أفضل من اکت،اب الح،نات

روایاتی نیز وارد شده ک  بی  لیزوم شیناخت مفاسید و مراتیب زن و تقیدیم مف،یده        
یهیب بر مف،ده اقوی در زمان تزاحم اشاره دارد و دال بر پذیرش قانون اهمیت است؛ 

لَیسَ الْهاَقِلُ مَنْ یهرِْفُ الخَْیرَ مِنَ الاَّرِّ وَ لَکِنَّ الْهاَقِیلَ  »ک  فرمود:  )ع(مانند سخن امام عشی
 . (31/8: 4131)مبلسی  « مَنْ یهرِْفُ خَیرَ الاَّرَّین

در نایی گروهیی کی  نمیاز م،یتحبی تیراویح را بی          )ع(همچنین سیره امیرالمؤمنین
  خشیفی  اول و  ) (اللهر عاد رسولدان،تند  حال زنک  هنین سنتی دجماعت صحیح می

  بر این قاعده دلالت دارد. (182: 4121)بواری  اوایل زمامداری خشیف  دوم وجود نداشت 
هیا ییی زن   ی با وجود اهتمام ب  مبارزه بیا بیدعت  ک  ی  )ع(ب  عبارت دیگر  رفتار حضرت

یق بیارز  تیوان از مصیاد  حجت ب  حال خودشان واگذاشت را میجماعت را پس از اتمام
. زن حضیرت در میورد   (3/221و  2/133: 4141)مبلسدی   برگزیدن اهیم بیر مایم دان،یت     

: 4141)طحدری   « مخَاَفَ َ أَنْ یرتْدََّ النَّاسُ عَنْ دِینِاِم فَقدَْ ترََکْتُ ُ أمََّا حَقِّی»خلافت نیز فرمودند: 

ا مهاوی  برای حفیظ  ب )ع(توان ب  صشح امام ح،ن مجتبی. می(11/434: 4131؛ مبلسی  413
نظام اسلامی و نجات جان مؤمنیان و جشیوگیری از نیابودی شییهیان نییز اسیتناد کیرد.        
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توانید سینت   در پذیرش ولایتهایدی میثمون عباسیی میی     )ع(همچنین برخورد امام ریا
 عمشی محکمی در شناسایی این قاعده ب  شمار زید. 

حبی جمیع شیدند  از   اگیر واجیب و م،یت   »روایت شده اسیت کی :    )ع(از امام کاظم
هیا  اگر نافش »نیز منقول است ک :  )ع(از امام عشی 11«.شودواجب )ک  اهم است( ز از می

)عبادات م،تحبی( ب  واجبات )ک  اهم از م،تحبات ه،تند( یرر رساندند  زناا را ترک 
   11«.کنید

فرمیود؛  امام هفتم شیهیان اصحاب خود را ب  همکاری نکردن با عباسیان سفارش می
: 4133)کشدی   از جمش  صفوان جماّل را از کرای  دادن شتران خود بی  هیارون منیع کیرد     

یقطیین  کی  در حکومیت هیارون الرشیید      ؛ اما ب  سبب مصشحت اهم  از عشیی بین  (114
: 4133)کشدی   دار وزارت بود  خواست تا در دربار بماند و ب  شیهیان خیدمت کنید   عاده

هیارون را بی  دلییل مصیالح اهیم  از جمشی  ازدوا        . افزون بر این  ایاان هیدایای  (111
 . (4/33: 4138)ص،و،  پذیرفت والب و جشوگیری از قطع ن،ل زنان  میابیزل

سخنانی نیز ک  از زن بزرگواران در باب مصشحت  ییرورت  تقیی   توریی   ع،یر و     
بیر   ایاان مااهده شده است  ب  گون   یرم،تقیم حر  و ایطرار نقل یا در سیره عمشی

بییت  و اهیل  ) (اللهوور کشیی  ایین قاعیده در سییره رسیول     این قاعده دلالت دارد. ب 
 ای پررن  متبشور شده و ب  منص  ظاور رسیده است.گون شان ب گرامی

 . قول صحابه0

« حیدیث »هیای  یکیی از شیاخ   « سینت صیحاب   »یا « قول صحابی»از دیدگاه اهل سنت  
اسیت و هیم    ) (ل و تقرییر منقیول از پییامبر   است؛ یهنی حدیث هم شامل قول و فهی 

گییرد. همچنیین قیول تابهیان     سخن و فتوای صحابی را در مویوعات مختشب در بر می
  حیال  (23: 4138)قربدانی   تواند در زمره حدیث و از منابع اندیا  دینی مح،وب شود می

ی زن زنک  شیهیان مهتقدند حدیث ب  دلیل انت،اب ب  مهصیوم و وحییانی بیودن محتیوا    
تواند مبنای عمل قرار گیرد. بنابراین یکی از م،تندات قاعده است ک  حجیت دارد و می

 اهم و مام در این مذاهب  نوع رفتار صحاب  و تابهان است.
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فقاای حنفی در اموری مانند عبادات  حدود و دیات کی  در زن مجیال رأی نی،یت     
ب و سنت( ب  قول صحاب  عمیل  ابتدا ب  کتاب و سنت  سپس )در صورت نیافتن در کتا

گونی   دارند. از دیدگاه ابوحنیف   در ایین کنند و ب  همین دلیل زن را بر قیاس مقدم میمی
 .(2/412: 4113)ثعاجحی  است  ) (منزل  سنت پیامبرم،ائل گفت  صحابی ب 

هیای  از دیدگاه مالک  قول صحابی حجیت اسیت. فقی  میالکی بیر فتواهیا و داوری      
ارد و برای این مویوع اهمیت ب،یاری قائیل اسیت؛ البتی  مالکییان قیول      صحاب  تکی  د

 صحابی را در صورت فقدان حدیث نبوی قبول دارند.
یکی از منابع استنباط شافهی نیز گفت  صحابی است. شافهی در فتاوای قدیم خود ب  

است؛ اما در فتیاوای جدیید ییی هنانکی  ب،ییاری از اصیحابا       گفت  صحاب  عمل کرده 
 الامُهمی   از گفتیار او در کتیاب    گویند یی ب  گفت  صحاب  استناد نکرده است. با این می

زید ک  گفت  صحابی را تا زمانی ک  مخالفی برای زن پیدا ناود  حجت دان،ت  است برمی
 .(4/231: 4122)شافعی  

  دانید حنبل  رئیس حنابش   نیز یکی از منابع استنباط را فتیوای صیحاب  میی   احمد بن
 ماروط بر اینک  موافق با کتاب و سنت باشد و فتوای مخالفی نیز در برابرش نباشد.

 ب( ادله غیرلفظی

ادل  لبّی و  یرلفظی قاعده اهم و مام در قالب دلییل عقیل  اجمیاع  قییاس  استح،یان       
شیود. همچنیین سییره و بنیای عقیلا      مصالح مرسش   سد ذرایع و فتح ذرایع مطیرح میی  

ای ک  شیرع مقیدس نییز زن را    گون حجیت قاعده اهم و مام است  ب  یترین مبناعمده
 امضا کرده است. سیره متارع  نیز از ادل  موردنظر در این م،ئش  است.

 . اجماع0

 حکمیی شیرعی  نظر فقیاان و عالمان دینی بیر  اصطلاحی فقای ب  مهنای اتفاق« اجماع»
احکیام اسیت؛    استنباطاهمیت ب،یاری دارد و یکی از منابع  اهل سنتاست. اجماع نزد 

تناایی اعتباری ندارد  بشک  اهمیت زن وقتی است ک  کاشیب  مهتقدند اجماع ب  امامی اما 
 باشد. )ع(مانت مهصواز سن
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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شمار و گوناگون فقای  برای علا  تزاحم احکیام در مقیام   عشمای دین در م،ائل بی
اند و تاکنون نیز قولی در مخالفیت بیا ایین اجمیاع عمشیی      امتثال  امر اهم را مقدم دان،ت 

. بنابراین فقیاان امامی  و  ییر ایایان بیر    (412: 4141)حسینی شیرازی  مااهده ناده است 
هیای فقایی مایاهده    وور کی  در کتیاب  نظر دارند و همانبول تقدیم اهم بر مام اتفاقق

شود  یک اجماع عمشی نیز از جانب فقاای شیه  و سنی در مورد عمل ب  این قاعیده  می
 .)همان(در م،ائل مختشب فقای ب  وقوع پیوست  است 

ت قاعیده اهیم و مایم    ی بیر ایبیا  ه  از نوع قولی و ه  از نوع فهشی یاجماع فقاا یی 
دلالت دارد و در واقع  یکی از منابع اندیا  دینی است. گفتنی است ک  اجماع فهشی ییا  

گردد ک  بحث زن خواهد زمد؛ از این رو در اینجا ب  برمی« سیره متارع »همان  عمشی ب 
 کنیم.همین مقدار اکتفا می

 . دلیل عقلی1

عقل یا برهان عقشی است. در این مرحش   عقیل  دومین دلیل لبّی در ایبات قاعده اهمیت  
با درک مقدمات احکام شرعی و مرتب کردن زناا و لحیاظ اهیم و مایم  در نااییت بی       

 رسد.  تقدیم اهم بر مام در مرحش  اجرا می
ممکن است تصور شود دلیل عقشی همان سیره و بنای عقیلا اسیت و دو دلییل جداگانی      

هایی مییان  شوند؛ اما واقهیت این است ک  تفاوتب نمیبرای ایبات قاعده اهم و مام مح،و
کند درباره هریک جداگانی  بحیث کنییم. بیرای نمونی       این دو وجود دارد ک  ما را ناگزیر می
تیوان  شود و یک امر عشمی و قابل بررسی است ک  میی دلیل عقشی در محدوده ذهن واقع می

توانید قابیل   ذهن اسیت و در صیورتی میی    ب  زن استناد کرد؛ اما بنای عقلا عمشی و خار  از
 .(432: 4134)طحاطحایی  زن را تثیید کند  )ع(قبول و مورد استناد باشد ک  مهصوم

 . سیره و بنای عقلا0

افزون بر عقل نظری و برهان عقشی  عقل عمشی باترین دلیل تقدیم اهم بر مام است ک  
اسیت کی  جمیع بیین دو حکیم       زرا و سیره عقلا نیز با زن تطابق دارد؛ زیرا فیر  ایین  

رو متزاحم ب  هنگام امتثال ممکن نی،ت  یمن زنک  ترک هر دو هم جایز نی،ت. ازایین 
 ای جز انجام عمل بر اساس انتخاب اهم نی،ت. هاره
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انید   ی از زن جات ک  عاقلاعم از کافر و مؤمن یم،شّم است ک  تمام عقلای عالم یی 
ییی  و در نتیج   اف،د را ب  فاسد دفع و مصشحت اهم را  ب  قانون اهم و مام التزام دارند
کنند. بنابراین زنان درباره تقدیم اهم بر مایم  ی رعایت میهرهند با ترک مصشحت مام ی 

تردیدی ندارند. ب  عبارتی  بنای هم  عقلا بر عمل ب  قاعده اهمیت است و در این بیاره  
)حسینی شدیرازی   دهند کی ب  خود راه نمیحتی متارعان از عقلا یی شیک از زنان یی هیچ

4141 :412). 

 . سیره متشرعه1

سیره متارع  از اسناد و ادل  قاعده اهم و مام اسیت کی  رویی  عمشیی فقیایان یکیی از       
رود. مراد از روی  عمشی فقیاان  حرکیت عمشیی فقایا در ویول     مصادیق زن ب  شمار می

اهیم و مایم در تطبییق و اجیرای      تاریع اجتااد است ک  بر ملاحظ  مصیشحت و لحیاظ  
 . (113: 4133)علی،وس،  احکام دلالت دارد 

وور ک  گفتیم  زشکارا در امور خیویا بی  ایین قاعیده اسیتناد      اهل سنت نیز  همان
ر م تصریح نکیردن کتیب   دهد عشیبرند. این امر ناان میورزند و از زن باره تام میمی

ت عمشی و فتوایی در این حوزه دارنید کی  بیا    فقای اهل ت،نن در این باره  زنان یک سن
 کنند.استناد ب  زن  ماکلات خویا را رفع می

 . قیاس5

اند؛ از جمش  اینک  قییاس  در اصطلاح عشم اصول فق  تهاریب متهددی برای قیاس زورده
عبارت است از حمل مویوع مهشوم بر مویوع مهشوم دیگر در ایبات حکم برای زن دو 

)غزاجدی   وسیش  شباهت و جیامهی کی  مییان زن دو وجیود دارد     دو  ب  یا نفی حکم از زن

. بنابراین قیاس عبارت است از سرایت دادن حکیم شیرعی موییوعی کی      (2/218: 4143
 کعشت زن مهشوم است ب  مویوعی دیگر ک  حکم زن نیامهشوم اسیت  بی  گمیان شیری     

 بودن زن دو مویوع در عشت حکم. 
رو بیا از هم  پیاینیان زن را ب  کار گرفت  است. ازاینابوحنیف  مبتکر قیاس بوده و 

انید. پییروان میذهب ابوحنیفی  تمیام اق،یام       وی و پیروانا را اهل قیاس و رأی خوانده
اند. مالک نیز بر احکامی ک  در کتاب و سینت بی    قیاس را در استنباط احکام ب  کار برده
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فقایی شیافهی نییز بیوده اسیت.      کرد. قییاس یکیی از منیابع    زناا تصریح شده  قیاس می
یافیت  نی    حنبل فق  ب  قیاس منصو  الهش  اعتقاد داشت و در جایی ک  ن  ن  میابن

زورد و زن را بیرای  ای از صحاب  و ن  حدیث مرسل یا یهیب  ب  قییاس روی میی  گفت 
 گرفت.  دفع یرورت ب  کار می

 اقسام قیاس 

. قییاس  0. قییاس تمثییل و تایبی      1مش : اند  از جاصولیان برای قیاس اق،امی برشمرده
. قیاس اولوییت  5. قیاس م،تنب  الهش  یا قیاس قطهی و 9منصو  الهش  یا قیاس جشی  

 یا قیاس اولی. 
قیاس تمثیل و تابی  از دیدگاه برخی مذاهب فقای همچون امامی   حنابش   ظاهریی    

یاسْ استثنا و از سیوی دیگیر   وبری  و اوزاعی  مردود شناخت  شده است؛ اما سایر اق،ام ق
اند. نوع فقاا و اصولیان شیه  قیاس تابی  و تمثییل را  مذاهب فقای اجمالاً پذیرفت  شده

اند. قییاس م،یتنب    اند  ولی قیاس منصو  الهش  و قیاس اولویت را قبول کردهنپذیرفت 
و  283و  281 :4133)ر.ک: جناتی  الهش  نیز از سوی اندیامندان اصولی پذیرفت  ناده است 

 . (4321د1/4324: 4123؛ نمله حنحلی  132
محقق باشد « سنخیت حکم و اقوی بودن ملاک»در قیاس اولویت  هنانچ  دو شرط 

هایی را فر  کرد ک  تزاحم اصطلاحی رخ داده باشد  مثلاً فرد نیاگزیر  و بتوان صورت
صیورت قاعیده اهیم و    از یکی از دو حالت اف گفتن یا ززار دادن والدین باشد  در این 

یابد. در اینجا اولویت افتد و اف گفتن اولویت میمام ب  مهنای اصطلاحی ب  جریان می
ن  ب  مهنای لغوی )صرف برگزییدن یکیی از دو ویرف(  بشکی  بی  مهنیای اصیطلاحی        

 )برگزیدن یکی از دو حکم متزاحم در مقام عمل( است.

 . استحسان1

وجوی امر نیکو جایت پییروت از زن اسیت    ج،ت یا« نیکو شمردن»در لغت  استح،ان
کم سییزده تهرییب   . برای استح،ان دست(2/233: 4141؛ سرخسی  1/2333: 4131)جوهری  

. عدول از حکم قیاس ب  قیاسیی ییا دلیشیی    1؛ از جمش : (141-143: 4133)جناتی  اند زورده
. 9تر اسیت؛  ل ک  قوی. عمل ب  یکی از دو دلی0؛ (413دد 1/413: 4131)آم،ی  تر از زن قوی
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دلیشی است ک  مجتاد با مراجهی  بی  عقیل    »تداول دارد  استح،ان وبق تهریفی ک  کمتر 
 . (4/143: 4143)غزاجی  « داندخویا  زن را نیکو و درست می

اهل سنت در حجیت استح،ان اختلاف دارند  حال زنک  امامی  استح،ان را فق  در 
کتاب و سنت بیازگردد ییا از ملازمی  عقشیی در زن     ک  ب  ظاهر دانند صورتی حجت می

 .(181د184: 4148)حکی،  استفاده شود 
. (183: 4183)ابدوزهره   زورده اسیت   روی استح،یان  قیاس بی   در موارد قبح ابوحنیف 

داد  مانند ابوحنیف  دامن  زن را گ،ترش نیداد.  در حالی ک  ب  استح،ان اهمیت می کمال
عنیوان  دیگر مذاهب فقای اهل سنت  استح،ان را پذیرفتی  و زن را بی    حنبشیان نیز مانند

؛ امیا شیافهی   (132-134: 4183)زجمدی   اند کار بردهیکی از منابع تاریع  البت  محدودتر  ب 
: 4122)شددافعی  اسییت  را موجییب تهطیییل قیییاس و تاییریع در دییین انگاشییت  استح،ییان

 . (131د131تا  ؛ همو  بی218د4/211

 استحسان اقسام

. استح،ان بی  نی  و اییر: یهنیی بیا      1اند؛ از جمش : برای استح،ان اق،امی را برشمرده
. 0توج  ب  ن  خاصی ک  در این مورد رسیده  از این دلیل یا قییاس منصیرف شیویم؛    

استح،ان ب  اجماع: یهنی ب  عشت اجماعی ک  در ایین م،یئش  وجیود دارد  از دلییل ییا      
ستح،ان ب  یرورت: یهنی ب  سبب اقتضای یرورت  عمل ب  . ا9قیاس دست برداریم؛ 

. استح،ان ب  مصشحت: ترک عمل ب  دلییل ییا قییاس  بی      5دلیل یا قیاس را ترک کنیم؛ 
 .(238د238تا: ؛ بزدوی  بی231د2/232: 4141)سرخسی  جات مصشحت عام 

 استحسان به ضرورت و مصلحت

اجتایاد بیدانیم ییا نی   زنچی  در بحیث        فارغ از اینکی  استح،یان را یکیی از منیابع م،یتقل     
مدها و م،یائل  اتواند مطیرح باشید و در پیای   عنوان مبنای قاعده اهم و مام میب « استح،ان»

یرورت و مصشحت است؛ یهنیی تیرک عمیل بی       م،تحدی  ب  ما یاری رساند  استح،ان ب 
جات مصیشحت  تر در مقام تزاحم  ب  یک دلیل یا قیاس خا  و عمل ب  دلیل یا قیاس قوی
زید کی  دیگیر دلییل م،یتقشی بی  نیام       یا ب  اقتضای یرورت. البت  در این صورت  ب  نظر می

استح،ان نخواهیم داشت  بشک  م،تند ب  یرورت و مصشحت خواهید بیود. همچنیین اگیر     
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استح،ان را ب  دلایشی دیگر  هون اجماع یا عرف و عادت  قبول داشت  باشیم  بیا توجی  بی     
 ذکور دلایل م،تقشی ه،تند  با وجود زناا نیازی ب  استح،ان نخواهد بود.اینک  دلایل م

 . مصالح مرسله0

و « مصیالح مرسیش   »امور حافظ مقاصد مام شرع و فاقد ن  شرعی بیر اعتبیار زنایا را    
؛ 143د4/148: 4143)غزاجی  گویند « استصلاح»استنباط حکم شرعی از وریق این مصالح را 

مصالح مرسش  از مصادری است ک  بهضیی میذاهب اهیل سینت      .(113د123: 4133جناتی  
انید؛ از جمشی :   برای استنباط احکام شرعی پذیرفت  و تهیاریب متهیددی بیرای زن زورده   

ی است ک  هییچ  مانند حفظ دین و نظم اجتماعی جامه  ی اموری ک  ناظر ب  مصالحی یی 
مصالحی ک  هیچ ن  مهینی از اعتباری زن در شرع نرسیده است یا دلیشی بر اعتبار یا بی

شرع ب  بطلان یا اعتبار زناا شاادت نداده و برگات زناا ب  حفظ یک مقصود شرعی در 
 . (4/148: 4143؛ غزاجی  83د88: 4143)سحاانی  کتاب و سنت است 

مصالح مرسش  یکی دیگر از اصول استنباط برخی از حنبشیان متقیدم اسیت. از مالیک    
)سحاانی  کرد ر کتاب و سنت  ب  قیاس و مصالح مرسش  عمل مینیز نقل شده ک  افزون ب

هیا  ؛ وی یکی از منابع شناخت احکام را پی بردن ب  عشل و درک مصشحت(83دد 88: 4143
. امیا بی  اتفیاق حنفیی  و     (113: 4133)جنداتی   نامیید  دان،ت و زن را مصالح مرسش  میمی

. فقایای شییه  نییز    (1/433: 4131)آمد،ی   شافهی  تم،ک ب  مصالح مرسش  ممنیوع اسیت   
 دانند.مصالح مرسش  را یکی از منابع اندیا  دینی نمی

عنیوان منبیع   کوتاه سخن زنک  بیاتر پیاوایان مذاهب اسلامی مصیالح مرسیش  را بی    
انیس و ویوفی )یکیی از پیایوایان     شناخت احکام شرعی قبول ندارند و فق  مالک بین 

 .(113د111: 4133)جناتی  اند پذیرفت  مذهب حنبشی( زن را در م،ائل  یرعبادی

 اقسام مصالح 

 ها برشمرده است:  ابوحامد محمد  زالی س  نوع مصشحت را در زندگی ان،ان
. مصالح یروری: مصالحی ک  شریهت بر حفظ زناا تثکید و اصیرار دارد و زنایا را   1

نوی منوط ب  زنایا  ها ه  در بُهد مادی یا مهداند؛ زیرا زندگی ان،انبر هم  هیز مقدم می
 است  مانند حفظ دین  جان  ناموس و مال.
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. مصالح  یریروری: مصالحی ک  هنانچ  رعایت شوند  در امور زندگی گایایا  0
 شود.شود؛ ولی رعایت نکردن زناا باعث اختلال در نظام زندگی نمیحاصل می

ن باتر . مصالح تجمشی و تح،ینی: مصالحی ک  در صورت رعایت زناا زندگی ان،ا9
)غزاجدی   شیود  شود  ولی رعایت نکردن زناا منجر ب  ماقت و سختی در زندگانی نمیمی

 .(148د4/143: 4143

 مصالح مرسله ضروری

زنچ  در این پژوها  از مصیالح مرسیش  میوردنظر اسیت  مصیالح ییروری و ارتبیاط        
اند ل زدهاحتمالی زن با قاعده اهم و مام است. برای مصالح مرسش  یروری جنگی را مثا

سازند و در صورت هدف قرار نیدادن  ک  کفار گروهی از م،شمانان اسیر را سپر خود می
زناا  تمام م،شمانان کات  خواهند شد. در اینجا مصشحت قطهی و کشیی کی  مربیوط بی      

کند ک  زن اسیران م،شمان کات  شیوند. البتی  اعتبیار ایین     هم  م،شمانان است  اقتضا می
گنیاه در  ع مقدس مهشوم و م،شّم نی،ت  هون قتیل م،یشمان بیی   مصشحت از جانب شار

. (438دد 1/431: 4131)آمد،ی   شرع مهاود نی،ت؛ الغای زن از سوی شارع نیز محرز نی،ت 
در اینجا بهید نی،ت از باب دفع اف،د ب  فاسد و تیرجیح اهیم بیر مایم  عمیل میذکور       

ت و از ایین جایت   صحیح باشد. البت  در این صورت ب  عقل یا سینت بازخواهید گای   
 مصالح مرسش  دلیل م،تقشی برای استنباط حکم شرعی مح،وب نخواهد شد. 

 . سد ذرایع و فتح ذرایع8

در مهنیای وسییش  و مقدمی     « ذریه »در لغت ب  مهنای ب،تن و جشوگیری کردن و « سد»
ویور  یهنی ممانهیت از هیر کیاری کی  بی      « سد ذرایع»استهمال شده است. در اصطلاح  

ات را گوینید کی    تم،ک ب  وسیش « فتح ذرایع»ای را ب  دنبال دارد؛ هنانک  ف،دهوبیهی م
منجر ب  امرت شود ک  دارات مصشحت و در نظر شارع مطشوب باشد. ذراییع )مقیدمات(   

. در (1/4348: 4123)نملده حنحلدی    کننید  در حکم از  اییات )ذی المقیدمات( تبهییت میی    
و « مقدمی  واجیب  »سد ذراییع بیا انیدکی ت،یامح     اصطلاح اصولیان امامی  فتح ذرایع و 

 .(2/131: 4128)مکارم شیرازی  شوند نامیده می« مقدم  حرام»
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بیاتر دانامندان اهل سنت ب  استناد اصل سد ذرایع  هر عمشی را کی  مقدمی  حیرام    
. از سوی دیگر  فتح ذراییع یهنیی   (4343د1/4348: 4123)نمله حنحلی  دانند باشد  ممنوع می

ات ک  مقدم  واجب باشد؛ مثلاً هیون وییو از مقیدمات نمیاز     ست زوردن هر وسیش دب 
شود. همچنین فتح ذرایع سبب است  از وریق فتح ذرایع ب  واجب بودن ویو حکم می

 .(18: 4148)حکی،  شود وجوب کارهای مقدماتی حج می
ام مطیرح  عنوان یکی از منیابع فقایی احکی   انس ب سد ذرایع را نخ،تین بار مالک بن

. شافهی (832د2/834: 4128)ر.ک: فادیغا موسی  کرد کرد. وی در عمل ب  زن ب،یار مبالغ  می
حنبل در همی  میوارد حجییت زن را پذیرفتنید     و ابوحنیف  در برخی موارد و مالک و ابن

 داند.. امامی  سد ذرایع را منبع شناخت احکام نمی(833د831)ر.ک: همان/
یک اصل م،تقل در برابر دیگر اصول نی،ت؛ زیرا اگر اکتااف نکت  مام اینک  ذرایع 

حکم ذریه  )وسیش ( از راه امر شارع ب  ذی المقدم  ب  دلالت التزامی باشد  از صغریات 
زید و اگر از راه حکم عقل ب  یبوت ملازم  بین ذریه  و  ایت )ذی سنت ب  ح،اب می

گاه ب  شمار خواهد زمد؛ پس هیچ المقدم ( از حیث حکم باشد  از صغریات م،ئش  عقل
 .(183د133: 4133)جناتی  زید اصل م،تقشی ب  شمار نمی

 ذرایع اهم

مانند موارد سابق  قصد ما از ویرح بحیث ذراییع  بررسیی و تحشییل رابطی  زن بیا موییوع         
گون  متصیور شید کی  ییک     توان اینپژوها  یهنی قاعده اهم و مام  است. رابط  زناا را می

از مقدم  شدن  دارای حکمی از جنس وجوب یا حرمت بوده است؛ امیا پیس از    ذریه  پیا
شیود کی  در مقابیل    ذریه  و مقدم  شدن  حکم دیگری )از باب مقدم  بودن( بر زن بیار میی  

شیود و  حکم قبشی است. در این حالت  مکشب با تزاحم احکیام در مقیام امتثیال مواجی  میی     
های اهمیت  یکیی از دو حکیم را   اساس شناخت ملاکجمع نی،تند  باید بر هون قطهاً قابل

برگزیند. برای مثال  ورود ب  منزل دیگری بدون اذن جایز نی،یت؛ امیا هنانچی  شخصیی در     
سوزی منزلا گرفتار شود و تناا راه نجاتا ورود بی  زن منیزل باشید  از بیاب مقدمی       زتا

رمیت پیایین تیزاحم    شود. این حکم با حکیم ح واجب ورود حتی بدون اذن نیز واجب می
 یابد.کند و بدیای است ک  از باب قاعده اهم و مام  در مقام عمل بر زن رجحان میپیدا می
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بندی کرد ک  اجماع فقاا در مقام فتوا و گون  جمعتوان اینبحث ادل   یرلفظی را می
عمل و نیز اقدام دو سیره عقلا و متارع  ب  برگزیدن جانب اهم در میوارد مختشیب  از   

دهد ک  در هر مورد ترجیح مصشحت اهیم بیر   یک کبرای کشی ارتکازی نزد زنان خبر می
 .(218: 4123)صفار  کند  یر زن را هنگام تزاحم بر ما لازم می

 رویکرد مذاهب در شناسایی قاعده

قاعده اهم و مام در بیان فقیاان و اصولیان عمدتاً با عناوینی مانند مصشحت و مف،یده و  
شود. اهل ت،نن نیز در شناسایی فقای و اصولی این قاعده  با توسیل  ی میتزاحم شناسای

صورت جزئیی  ای ب ب  احادیث و با در نظر گرفتن اجتااد ب  رأی و قیاس  در هر م،ئش 
گزینند. این در حالی است ک  در امامی   توج  اصیشی  میدهند و بررا تاخی  می« اهم»

  است؛ پیا از هم  باید مصالح و مفاسد و ترتب متوج  هند مقول« اهم»برای برگزیدن 
توان بی  انتخیاب   در احکام رعایت شود  سپس با در نظر گرفتن ظرف زمان و مکان می

اهم مبادرت ورزید. در این زمین  اهل ت،نن نیز توافق اجمالی دارند؛ زییرا مهتقدنید کی     
مال این اصل  اهم را بیر  توان هنگام تزاحم احکام  از وریق اعاند و میمصالح قابل درک
 مام برتری داد.

نکت  مام اینک  هرهند اهم و مام در کتب عام  با عنیوان مصیالح و مفاسید مطیرح     
شود  با توج  ب  مهنای اصطلاحی اهم و مام یی ک  در ادلی  و مبیانی میذکور نمیود     می

بررسیی  نظر دارند ک  این مطشب را باید در تیزاحم احکیام   یافت  یی مذاهب خم،  اتفاق
کرد. در باب تزاحم نیز توج  ب  مصالح و مفاسد  ترتب احکام  زمان و مکان از مواردی 

 روند.ه،تند ک  احرازکننده قاعده اهمیت ب  شمار می

 گیرینتیجه

 گان  دربیاره قاعیده اهیم    ای ک  در مذاهب پنجدر این پژوها تلاش شد تا مبانی و ادل 
پژوها ایین نتیایج حاصیل     این ای شود. ازمقای، و مام زمده است  بررسی و ارزیابی 

 شد:
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گان  در اصل وجود قاعده اهمیت و برگزیدن اهم بر مام هنگیام  . هم  مذاهب پنج1
 اند.تزاحم احکام ماترک

. مذاهب خم،  در برخی ادل  و مبانی شیرعی قاعیده اهیم و مایم اشیتراک و در      0
 برخی دیگر افتراق دارند.

ن اهم بر مام در هم  مذاهب  کتاب و سنت اسیت و مبیانی   . اصل اول در برگزید9
شوند؛ البت  تهریب سینت در فقی  امامیی  بیا تهرییب زن در      دیگر در مرتب  بهد واقع می
 مذاهب اربه  متفاوت است.

ترین دلیل قاعده اهمیت پس از کتاب و سنت  عقل اسیت کی    . در فق  امامی   مام5
ان عقشی( و عقیل عمشیی )سییره و بنیای عقیلا(      شامل دو ق،م عقل نظری )دلیل و بره

 شود.می
. مذاهب اربه  اهل سنت ادل  دیگری از جمش  قیاس  استح،ان  مصیالح مرسیش  و   5

 کنند.سد ذرایع را مطرح می
تواند دلیل قاعده اهمیت شیود کی  کاشیب از    . از نظر امامی   اجماع در صورتی می6

ماع دلیل م،تقشی در برابر کتاب و سینت بی    رأی مهصوم باشد؛ اما در مذاهب اربه   اج
 رود و توافق گروهی از امت یا عشما برای حجیت زن کافی است.شمار می

در برخیی فیرو  بیا اهیم و مایم بی  مهنیای        « قییاس اولوییت  ». از اق،ام قیاس  7
 تواند مورد بررسی قرار گیرد.کند ک  میاصطلاحی زن  تلاقی پیدا می

استح،یان  »یابد  استح،ان ک  ب  قاعده اهم و مام ارتباط می . تناا موردی از اق،ام0
 است ک  در مذاهب فقای اهل سنت کاربرد دارد.« ب  یرورت

موردنظر اسیت کی  هرهنید در    « مصالح یروری». در مورد مصالح مرسش  نیز تناا 3
 هایی میان امامی  و مذاهب اربه  وجود دارد  در عمیل تئوری و تبیین ماهیت زن اختلاف

را اهم دان،ت   بر ترجیح دادن « مصالح یروری»و در صحن  انجام تکشیب  هم  مذاهب 
 ورزند.زن تثکید می

. سد ذرایع و فتح ذرایع  با اندکی ت،امح  همان مقدم  حرام و مقدمی  واجیب در   12
اند ک  در این صورت در مقام عمل  ذرایع یا مقدمات اهیم  هنگیام تیزاحم بیا     فق  امامی 
 یابند.کام بر زن احکام رجحان میدیگر اح
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. با توج  ب  مهنای اصطلاحی اهم و مام یی ک  در ادل  و مبانی مذکور نمود یافت  11
است یی باید این قاعده را در تزاحم احکام بررسی کرد. در بیاب تیزاحم نییز توجی  بی       

اعیده  انید کی  احیراز کننیده ق    مصالح و مفاسد  ترتب احکام  زمیان و مکیان از میواردی   
 روند.ب  شمار می« اهمیت»

 هانوشتپی
 
مالی از کافران است ک  بدون کارزار و جن  و خیونریزی عایید م،یشمانان    « فیء». در اصطلاح فقاا  1

 (.3/113: 1515؛ علام  حشی  0/65: 1907شده باشد  مثل جزی  و خرا  )ووسی  
یاَیا  کُونَ النَّاسُ أُمَّ ً وَاحِدَةً لَّجَهَشنَْا لِمَن یکْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لبِیُوتِامْ سُقفًُا مِّن فِضَّ ٍ وَ مَهَیارِ َ عَشَ . وَ لَوْ لَا أَن ی2

الیدُّنیْا وَ   * وَ زُخْرفُاً وَ إِنْ کُلُّ ذلِكَ لَمَّیا متَیاعُ الْحیَیاةِ    * وَ لبِیُوتِاِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عشََیاا یتَّکِؤُن یظْاَرُون
 (.95ی99الْآخِرةَُ عنِْدَ رَبِّكَ لِشْمتَُّقین )زخرف: 

 (.71)کاب:  . فَانْطشََقا حتََّی إِذا رَکبِا فِی ال،َّفینَ ِ خَرقََاا قالَ أَ خَرقَتَْاا لتُِغْرقَِ أَهْشَاا لَقَدْ جئِْتَ شیَئاً إِمْرا9ً
ونَ فِی البَْحْرِ فَثَرَدْتُ أَنْ أَعیبَاا وَ کانَ وَراءَهُمْ مَشِكٌ یثْخُذُ کُیلَّ سَیفینَ ٍ   . أَمَّا ال،َّفینَ ُ فکَانَتْ لِمَ،اکینَ یهْمَش1ُ

 (.73 َصبْا )کاب: 
ادٍ فَشاَ إِیْمَ  یَرَ بَاغٍ وَ لاَ عَ. إنَِّمَا حَرَّمَ عَشیَکُمُ الْمیَتَ َ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنِزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِ ِ لِغیَرِ الشَّ ِ فَمَنِ ایْطُرَّ 4

 (.179)بقره:  عَشیَ ِ إِنَّ الشَّ َ  َفُورٌ رَّحیِم
 الْکیافِرین . وَ لا تُقاتِشُوهُمْ عنِْدَ الْمَ،ْجِدِ الْحَرامِ حتََّی یقاتِشُوکُمْ فی ِ فَاِنْ قاتَشُوکُمْ فَیاقتُْشُوهُمْ کَیذلِكَ جَیزاءُ    1

 (.131)بقره: 
 عشَی * قالَ اجْهَشنْی فَشَمَّا کَشَّمَ ُ قالَ إنَِّكَ الیْوْمَ لَدیَنا مکَینٌ أَمین أسَتْخَْشِصْ ُ لنَِفْ،ی بِ ِ . وَ قالَ الْمَشِكُ ائتُْونی2

 (.55ی55)یوسب:  خَزائِنِ الْثَرْ ِ إنِِّی حَفیظٌ عَشیم
 (.150)ن،اء:  لشَّ ُ سَمیهاً عَشیما. لا یحِبُّ الشَّ ُ الْجَاْرَ بِال،ُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُشِمَ وَ کانَ ا3
الْکُفْرِ صَدْراً فَهَشَییاِمْ  . مَنْ کَفَرَ بِالشَّ ِ مِنْ بَهْدِ إیمانِ ِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قشَْبُ ُ مُطْمئَنٌِّ بِالْایمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ ب2ِ

 (.126)نحل:   َضَبٌ مِنَ الشَّ ِ وَ لَاُمْ عَذابٌ عَظیم
 (.0/070: 1529؛ مجش،ی  9/976: 1523إِذَا اجتَْمَهَتْ سنَُّ ٌ وَ فَریضَ ٌ بُدِئَ بِالْفَرْ ِ )حر عامشی  . 11
؛ 5/006: 1523؛ حیر عیامشی    005  حکمیت  نایج البلا ی   . إِذَا أیََرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارفُْضُوهَا )11

 (.05/92و  60/010: 1529مجش،ی  



 111/  مدر باب قاعده اهم و مه یگانه فقهمذاهب پنج یادله و مبان یاسهیمقا یابیارز

 منابع

   قم: مناورات دارالاجره  چ اول.البلا  ناج(  1515صبحی صالح )
بییروت: دارالکتیاب     الإحکام فی اصیول الأحکیام  (  1525بن محمد )الدین ابوالح،ن عشیزمدی  سیب
 چ اول. الهربی 

  قیم: دار  ی الشئیالی الهزیزیی  فیی الأحادییث الدینیی      عیوال (  1525الدین )زینجماور  محمد بنأبیابن
 چ اول.سیدالااداء لشنار  

  قیم: مؤس،ی  مطبوعیاتی    الناای  فی  ریب الحیدیث و الأییر  (  1967محمد )بنمبارک  اییر جزری ابن
 اسماعیشیان  چ هاارم.

 دارالکتب الهشمی   چ اول. بیروت:  الاشباه و النظائر(  1513محمد )ابراهیم بنالدین بننجیم حنفی  زینابن
   قاهره: دارالفکر الهربی  چ دوم.ابوحنیف  حیات  و عصره زراؤه و فقا ق(  1963ابوزهره  محمد )
قیم: دفتیر انتایارات      مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان(  1529محمد )اردبیشی  احمد بن

 اسلامی.
  قم: کنگیره جایانی بزرگداشیت شییع اعظیم      کتاب المکاسب(  1515محمدامین )انصاری  مرتضی بن

   چ اول.انصارت
   قم: دفتر انتاارات اسلامی  چ پنجم.فرائد الاصول(  1516محمدامین )انصاری  مرتضی بن

  استانبول: مطبهی  الجوائیب  چ   المجش  )مجش  الأحکام الهدلی (ق(  1925باشا  احمد جودت و دیگران )
 سوم.

  تحقیق عبدال،لام بن محمدعمر عشوش  دماق و صحیح البخاری(  1509اسماعیل )مد بنبخاری  مح
 کثیر  چ اول.بیروت: دار ابن

  نار الکترونیکی  قیم: مرکیز اولاعیات و میدارک     اصول البزدویتا(  محمد )بیعشی بن بزدوی حنفی 
 اسلامی.

   رباط: مطبه  اداره المهارف.  الاسلامیالفکر ال،امی فی تاریع الفقق(  1952ح،ن )یهالبی  محمد بن
   قم: پژوهاگاه عشوم و فرهن  اسلامی  چ اول.نام  اصول فق فرهن (  1903جمهی از محققان )

   تاران: انتاارات کیاان  چ اول.منابع اجتااد از دیدگاه مذاهب اسلامی(  1972جناتی  محمدابراهیم )
   بیروت: دارالهشم لشملایین  چ اول.لشغ صحاح ا(  1525حماد )بنجوهری  اسماعیل 

  قیم:  تفصیل وسائل الایه  إلی تحصییل م،یائل الایریه    (  1523عشی )ح،ن بنحر عامشی  محمد بن
   چ اول.)ع(البیتمؤس،  زل
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  الفق  موسوع  اسیتدلالی  فیی الفقی  الاسیلامی: القواعید الفقایی       (  1519ح،ینی شیرازی  سید محمد )
   چ اول.)ع(مام الریابیروت: مؤس،  الا

  چ )ع(  قم: المجمع الهیالمی لأهیل البییت   الاصول الهام  لشفق  المقارن(  1510حکیم  سید محمدتقی )
 دوم.
  قم: دفتر انتایارات  ال،رائر الحاوی لتحریر الفتاوت(  1512) احمدمنصور بنادریس  محمد بنحشی ابن

 اسلامی.
شرائع الإسلام فیی م،یائل الحیلال و    (  1520  محقق حشی )ح،ن  مهروف بالدین جهفر بنحشی  نجم
 قم: مؤس،  اسماعیشیان.  الحرام

نضید القواعید الفقایی  عشیی میذهب      (  1529عبدالله سیوری  مهروف ب  فایل مقیداد ) حشی  مقداد بن
 الله مرعای نجفی.  قم: انتاارات کتابخان  زیتالإمامی 

   تاران: انتاارات عشمی  اسلامی   چ اول.لاصولکفای  ا(  1969خراسانی  محمدکاظم )
   بیروت: مکتب  لبنان ناشرون  چ اول.موسوع  اصول الفق  عند الم،شمین(  1330رفیق الهجم )

  ترجم  ح،ین صیابری  مایاد:   های اختلاف در فق  مذاهبخاستگاه(  1907زلمی  مصطفی ابراهیم )
 دوم.های اسلامی زستان قدس ریوی  چ بنیاد پژوها

   بیروت: دارالأیواء  چ اول.تاریع الفق  الاسلامی و ادواره(  1513سبحانی تبریزی  جهفر )
   بیروت: دارالکتب الهشمی   چ اول.اصول ال،رخ،ی ( 1515سال )ابیسرخ،ی حنفی  احمد بن

   قاهره: دارالوفاء.الاُمّ(  1500ادریس )شافهی  امام ابوعبدالله محمد بن
   بیروت: دارالکتب الهشمی .الرسال تا(  ادریس )بیبوعبدالله محمد بنشافهی  امام ا
   تاران: نار جاان.ال،لامعیون اخبار الریا عشی ق(  1970عشی )بابوی  محمد بنصدوق  ابن

   لبنان: دارالهشوم.فق  المصالح و المفاسد(  1503صفار  فایل )
   قم: پرهیزکار  چ اول.دهاقاعده لایرر ادلتاا و موار(  1509صفار  فایل )

   قم: مطبوعات دینی  چ اول.منابع اجتااد(  1931وباوبایی  سیدعشی )
  مایاد: مجمیع   المؤتشب من المختشب بین ائمی  ال،یشب  (  1512ح،ن )بنالاسلام فضل وبرسی  امین

 البحوث الاسلامی   چ اول.
 مؤس،  البهث   چ اول.   قم:دلائل الامام (  1519رستم )جریر بنوبری  محمد بن

  تایران:  المب،وط فی فقی  الامامیی   ق(  1907ح،ن مهروف ب  شیع ووسی )ووسی  ابوجهفر محمد بن
   چ سوم.المکتب  المرتضوی  لإحیاء الآیار الجهفری 
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  دمایق:  قواعد الاحکام فی اصلاح الأنام )القواعید الکبیری(  (  1501عبدال،لام )عزالدین  عبدالهزیز بن
 شم  چ اول.دارالق

دفتیر     قیم: ارشاد الأذهیان إلیی أحکیام الإیمیان    (  1512مطار اسدی )بنیوسب بنعلام  حشی  ح،ن 
 انتاارات اسلامی  چ اول.

   چ اول.)ع(البیت   قم: مؤس،  زلتذکره الفقااء(  1515مطار اسدی )بنیوسب بنعلام  حشی  ح،ن 
 قم: پژوهاگاه فرهن  و اندیا  اسلامی  چ دوم.  فق  و مصشحت(  1932عشیدوست  ابوالقاسم )

  بیروت: مؤس،ی  الرسیال   چ   الم،تصفی من عشم الاصول(  1517محمد ) زالی  امام ابوحامد محمد بن
 اول.

   ریا : دارالتدمری   چ اول.اصول فق  الامام مالک ادلتُ  الهقشی (  1500فادیغا موسی )
 هایی از قرزن  چ هاارم.شدی  تاران: مرکز فرهنگی درس  ده جتف،یر نور(  1903قرائتی  مح،ن )

  قیم: انصیاریان  چ   عشم حدیث و نقا زن در شناخت و تاذیب حیدیث (  1970الهابدین )قربانی  زین
 سوم.

   مااد: نار داناگاه مااد  چ اول.رجال الکای )اختیار مهرف  الرجال((  1523عمر )کای  محمد بن
   تاران: دارالکتب الاسلامی   چ هاارم.الکافی(  1527یهقوب )کشینی  محمد بن

   بیروت: داراحیاء التراث الهربی  چ دوم.بحار الأنوار(  1529محمدتقی )مجش،ی  محمدباقر بن
  قم: انتایارات کتابخانی    ملاذ الأخیار فی فام تاذیب الأخبار(  1526محمدتقی )مجش،ی  محمدباقر بن

 الله مرعای نجفی  چ اول.زیت
  قم: اسیماعیشیان  چ  لوامع صاحبقرانی مااور ب  شرح فقی (  1515مجش،ی  محمدتقی بن مقصودعشی )

 دوم.
   تاران: انتاارات صدرا  چ شام.مجموع  زیار(  1977مطاری  مرتضی )

   چ دوم.)ع(والببن ابی  قم: مدرس  الامام عشیانوار الأصول(  1500مکارم شیرازی  ناصر )
  قیم:  هدای  الم،ترشدین فی شرح اصول مهالم الدین(  1503عبدالرحیم )حمدتقی بننجفی اصفاانی  م

 مؤس،  النار الاسلامی  چ دوم.
   بیروت: داراحیاء التراث الهربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(  1525نجفی  محمدح،ن )

  رییا : مکتبی    ل الفق  المقارنالماذب فی عشم اصو(  1502محمد )بنعشی بننمش  حنبشی  عبدالکریم 
 الرشد چ اول.

   کویت: دارالصفوه  چ اول.الموسوع  الفقای (  1519وزاره الاوقاف و الائون الاسلامی  )


